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   نخستسخن 

  »زن«و » ملتّ« ةدو واژ عیرف گاهیجا

  يآبادصمغ یرضا شعبان
   استاد دانشگاه بهشتی

 

  تراز صداي سخن عشق ندیدم خوش
  

  دیادگاري که در این گنبد دواّر بمانــ  
    

که خانم دکتر توکلی همکار گرامی ما در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هنگامی
اي از زنان نخبۀ کشور در تـدارك انتشـار نشـریۀ که به همراه گروهی برجسته بشارت دادند

مان دارند، گل از گلم شکفت؛ چرا که مدت اي براي معرفی جایگاه زنان وطن مقدسشایسته
در اندیشۀ آنم که بعد از چاپ کتاب سی و نهم، که اینک مراحل اصلی انتشار را  مدیدي است

هـا کـه بـه گذراند، کتاب چهلم خود را به بررسی جایگاه والاي زنان اختصاص دهـم، آنمی
گونه که در یک برنامۀ زندة تلویزیونی سالیان اخیر حقیقت آفرینندة هستی ما هستند و همان

  ستاید.پرستد و در زمین زن را میانی در آسمان قادر متعال را میاظهار داشتم، مرد ایر
 و اسـت مذکر تاریخ ایران تاریخ که باورند این بر قلم اصحاب از برخی که دارم را این ملاحظۀ

 بـه اسـلام از بعـد ادوار در خاصـه ادبی، متون از بخشی در »عشق« نظیربی زیبایی مفهوم حتی
اـم کهـن از که افلاطونی اصطلاح به هايعشق از هاییونهنم دارد. تعلق مرد مهربانی اـن در ای  می
اـنی ادوار در نیـز آن سوفسطایی و پیچیده سوابق و داشته جریان افلاطون و سقراط سرزمین  می

 متـون مطالعۀ در که اجتماعی در همه این با است. مانده مشهور شاعران مغازلات در ایران، تاریخ
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اـ که سرم این بر مصراً ام،آورده عمل به داییخ خطۀ این تاریخی و ادبی  – سیاسـی غلبـۀ وجـود ب
 بـه هايلقلقه و مانده، استوار کهن مدار بر ما اخلاقی هايبنیان غرب، و شرق مهاجم اقوام نظامی
 را ما مردم وشریف منزه حیات شالودة که است چندان و چنان نه فقید سعید نفیسی استاد تعبیر

اند، مبتذل گرداند. بدیهی است که باید بحث اساسی خـودم را بـر ستهکه زی سطوحی همۀ در
ام و ها، روي کردههاي دراز دورانمبناي استشهادات تاریخی پردوامی بگذارم که در خلال سال

گـري و غیـرت ذاتـیم هاي اصولی و منطقی مرا در کنار عرق شـورانگیز ایرانیمعدات استدلال
اـرالیها توجـه مباحث مورد نظرم را بیشکل داده است. علاقمندان به  شبهه به چاپ کتاب مش

آیمش از عهده کردن. این کمترین خدمت گویم و میدهم و مطمئنم که به توفیق الهی میمی
ام یعنی مادرم، همسرم و دخترم اي است که به سه عنصر پایۀ موجودیتترین وظیفهو صادقانه

  دارم. رکن حیاتم ابراز میکنم و عشق مفرطم را به هر سه احساس می
 همـه سـزاوار انـد،کرده آغاز ایشان همراهان و توکلی دکتر خانم که عظیمی کار بحث،بی

 از نـاچیزي بخش که دهدمی را جسارت آن بنده چون ناچیزي شخص به و است تحسین نوع
 ایـن منظـورم کـنم. ادا ملـتم تـاریخی برتران و خوبان به نسبت را مذکور جامعۀ تاریخی دین
 دو قانونمنـدي، و مشـروطیت پیدایش با که کنم ذکر را عبارت این درس، کلاس در که است
باشکوه، جاي خود را در حیات ملی ما پیدا کردند کـه در دو واژة ملـت و زن تجسـم  عنصر

یافته که در عین حضور ازلی و ابدي در تکمیل تجلی فرهنگ و تمـدن و هسـتی و هویـت 
اند و به حقیقت تقویم ناپذیر، موجودیت قوم ما را رقم زدهیع و خدشهایرانی، در جایگاهی رف

تر و بیشتر عموم مردم از شأن و منزلـت غیـر قابـل اند. به گمان این بنده، درك عمیقکرده
افزاید، و در دنیایی کـه انکار هر دو رکن مزبور به صورت روزمره به عزت و اعتبار ملی ما می

وناگون سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و نظامی و غیـره آن فرمـان هاي گعلم و خرد در عرصه
  راند، جایگاه رفیع شأنیت ایرانی را پشتیبانی خواهد کرد. می

امیدواري قطعی این است که محبت والاي همکاران نازنین مـا در تبیـین مهمـات 
ی درك صحیح مسـئولیت تـاریخباشند و با  اند، مانع العقیدهاهتمام عظیمی که فرموده

عزم و ایمانش را به تحقیقـی پیوسـته متصـل  ،حساس جهان کنونیهاي خود در برهه
ون شناخت جایگاه واقعی زنان و تفـویض دسـت کـم نیمـی از اي بد. هیچ جامعهآورند

جایگـاه و ، ها و تکالیف اجتماعی و عمومی به جنسیت ممتاز آفـرینش الهـیمسؤولیت
  . کنونی به دست نخواهد آورد پر منازعۀ جهاناي خود را در عرصه ۀشائب


